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ادامه از صفحه اول

سرگردانی جهان و آینده ایران
آنچــه امروز به نام ســازمان ملــل متحد خوانده 
می شــود، گونه ای از یک باشــگاه سیاســی است که 
پنــج قــدرت جهانی بر آن مســلط هســتند: آمریکا، 
چین، روسیه، بریتانیا و فرانســه و بقیه ول معطل اند. 
کره جنوبــی یک قدرت بزرگ فناوری اســت اما توان 
علمی و زورش به کشــورهای مورد اشاره نمی رسد. 
هنــد دارد کم کم برمی خیزد، اما چین روی آن ســایه 
افکنده است. در خاورمیانه، نیروهای صلیبی گذشته 
امروز به صورت آمریکا، فرانســه، روسیه و انگلیس با 
هم رقابت سیاسی دارند. از این چهار کشور، انگلیس 
رو به افول اســت اما روســیه مبارز می طلبد. فرانسه 
هنوز عاشــق لبنان است. ترکیه، همسایه خودمان، به 
دنبال احیای امپراتوری عثمانی اســت، یعنی قدرتی 
که از دریای سرخ تا دریای مدیترانه را در چنگال خود 
داشته باشــد. رقیب ترکیه در این تصویرسازی روسیه 
اســت که برای دســتیابی به آب های مدیترانه همان 
آرزویی را دارد که تزارهای روسی را تشویق به تصرف 
سرزمین های ایران در غرب دریای خزر کرده بود. ایران 
در همه دوره  های اشاره شــده بیشــتر حالت دفاعی 
داشته تا تهاجمی و بیشترین صدمات را پس از سقوط 
صفویه با ازدست دادن ســرزمین های پیرامونی خود 
دیده است. امروز کشورهای غربی -اعضای ناتو- همه 
کشــورهای مورد اشــاره را در چنگال خود دارند و در 
آنها پایگاه های نظامی استوار کرده اند. در مجموع، این 
همان روحیه بشر است که در برابر دیدگان اشک آلود 
حامیان «حقوق بشــر» قرار گرفته اســت! متأسفانه 
داســتان توحش و برده کشــی نه تنها فراموش نشده 

بلکه تقویت هم شده است.
در این هرج ومرج جهانی تکلیف ایران چیســت؟ 
انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی در زمانی 
صورت گرفت که شــوروی به عنــوان قوی ترین رقیب 
غرب هنوز بر ســر کار بود. حضــور فیزیکی غرب در 
ایران در راســتای خط دفاعی سنتو بود که به صورت 
کمربند حمل ونقل و شبکه راداری در سراسر مرزهای 
شمالی ایران ایجاد شده بود. حضور حدود پنجاه هزار 
مستشار نظامی آمریکا در ایران همراه با تصویب قانون 
کاپیتالاســیون، منافع غرب به ویژه آمریــکا را در ایران 
محفوظ می داشــت. آمریکا با وقوع انقلاب اســلامی 
از ایران بیرون رانده شــد. این رویداد را نباید دست کم 
گرفــت، زیرا روســیه در آن  مقطع از خلأ ایجادشــده 
بیشــترین ســود را برد و در نبود آمریکا، افغانستان را 
اشــغال کرد. روسیه پوتین همان مسیری را می پیماید 
که تزارهای روســی در پی آن بودند. حرکت اخیر در 
غرب دریای خزر که شــمار قابل توجهــی از راه های 
ارتباط تجاری ایران به کشــورهای همســایه را بست، 
برای ایران قابــل پیش بینی نبود. ایــران باید حواس 
تاریخی خود را بیش از این جمع کند و به مدیریت در 

حفظ آنچه از او باقی مانده است بپردازد.

ادامه از صفحه 2

بهبود شرایط مردم  به جای آب و 
برق مجانی

به نظر مشــکل اساســی از آنجا بر می خیزد که 
در گفتمــان قانونی از یك ســو اقتصاد «وســیله» 
تلقی می شود و نه «هدف» (مقدمه قانون اساسی 
جمهوری اســلامی ایــران) و از ســوی دیگر، طبق 
اصول ســوم، چهل و ســوم و... حجــم عظیمی از 
وظایف دولت در رفع فقر و محرومیت، تأمین تغذیه، 
بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش، بیمه و... تعریف 
شده اســت که با نگرش فرعی دانســتن «اقتصاد» 
همخوانی نــدارد. همین خطای راهبــردی و نگاه 
غلط به جایگاه و نقش اقتصاد در ایجاد جامعه ای 
پیشرفته و مرفه و تقلیل دادن نقش دولت به توزیع 
ذخایــر و دارایی ها (اضمحلال منابع) نتیجه ای جز 
رشــد حدود دو درصدی، تورم ۲۰ درصدی، بی کاری 
بالای ۱۰ درصدی و... در چهار دهه اخیر در بر نداشته 
اســت. در چارچوب این نگرش، اقتصاد کشــور هر 
روز کوچك تر و جامعــه فقیرتر و بضاعت دولت ها 
برای انجام وظایف اجتماعی شان، آن چنان که قانون 
اساسی بر عهده آنها گذاشته، محدودتر شده است. 
راه خروج از این تله و بن بســت، نه توزیع آب، برق، 
گاز و شاید نان و لباس مجانی و... یا چندبرابر کردن 
یارانه ها (از ۹۱ تا ۲۶۸ هزار تومان در بودجه ســال 
آتی) از محل دارایی ها و ثروت های بین النســلی و 
ورشکستگی نظامات بازنشستگی و تأمین اجتماعی 
و بانکی و حتی آب و محیط زیستی و... بلکه ارزش 
و اعتبار بخشــیدن به اقتصاد و رقابتی شــدن آن با 
فراهم آوردن امکان مشــارکت جامعه در اداره آن 
اســت. زنجیره ای کــه از تأمین حقــوق مالکیت و 
آزادی های اساســی و فرصت های برابر اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی و کمک به کارکرد بهتر ساز وکار 
بازار از طریق تقویت و گســترش رقابت و مشارکت 
اقتصادی و اجتماعی مردم و رفع اختلالات قیمتی 
و عدم مداخله مســتقیم دولت در ســازوکار بازار و 
حــذف رانت ها و انحصــارات دولتی تا گســترش 
بهزیستی  بهداشــت،  اجتماعی (آموزش،  خدمات 
و...) و گســترش بیمه هــای اجتماعــی و اجــرای 
برنامه های حمایتی از کودکان و ســلامت مادران و 
اصــلاح نظام یارانه ای و افزایش چتر حمایتی برای 
گروهای فقیر، ســالمندان و ناتوانان شغلی را دربر 
می گیرد. موفقیت در بهبود حلقه های این زنجیره و 
تولید ثروت، جای خشنودی، تبریك و... دارد و نیازی 

به توزیع فقر نیست.

کوتاه از دیپلماسى

اتحادیه اروپا:
حرف مکرون درباره عربستان 

موضع شخصی است
یورونیوز فارســی: اتحادیه اروپا، روز دوشــنبه  �

ســخنان امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه 
درباره حضور عربســتان در مذاکرات هســته ای با 
ایران را «موضع شخصی» وی دانست و تأکید کرد 
که اتحادیه اروپا «به برجام کنونی پایبند اســت». 
مکرون روز شــنبه گفته بود که در مذاکرات برجام 
باید «ســختگیرانه تر عمل شــود» و «کشــورهای 
منطقه از جمله عربســتان ســعودی هم در این 
مذاکرات مشارکت داشته باشند». در همین راستا 
یورونیوز در بروکســل از پیتر اســتانو، ســخنگوی 
اتحادیه اروپا پرسید که تا چه حد مواضع فرانسه 
بــه رویکرد اتحادیه اروپا در برجام نزدیک اســت. 
پیتر اســتانو در پاسخ به این ســؤال ابتدا گفت که 
در مقام سخنگوی اتحادیه اروپا قصد ندارد درباره 
ســخنان یکی از رهبران اروپایــی اظهارنظر کند؛ 
چرا که ســخنان اشــخاص ربطی به سیاست های 
مشــترک «اتحادیه اروپا» ندارد. وی تأکید کرد که 
اتحادیــه اروپا به عنوان میانجــی اصلی مذاکرات 
برجام در ســال ۲۰۱۵، همچنــان «قاطعانه تأکید 

دارد که این توافق زنده بماند و حفظ شود».

گفت وگوی بوررل و بلینکن 
با محوریت ایران

ایلنا: خبرنگار وال استریت ژورنال از گفت وگوی  �
وزیر امور خارجه آمریکا و مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا با محوریت ایــران خبر داد . لارنس 
نورمن در توییتی نوشــت: «پیتر استانو سخنگوی 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا امروز تأیید کرد که 
آنتونی بلینکن و جوزپ بوررل درباره احیای توافق 

هسته ای ایران گفت وگویی داشته اند».

نماینده روسیه:
تعامل اروپا و روسیه درباره برجام 

ادامه دارد
ایسنا: نماینده روسیه در وین در گفت وگویی بر  �

ادامه تعامل اتحادیه اروپا و روســیه درباره توافق 
هســته ای تأکید کرد. ولادیمیر چیــژوف، نماینده 
دائمی روســیه در اتحادیه اروپــا در گفت وگویی 
با خبرگزاری اســپوتنیک گفت که روســیه امیدوار 
اســت روابط با اتحادیه اروپا به دنبال سفر جوزپ 
بوررل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به 
این کشــور گرم تر شــود. چیژوف افزود که روسیه 
و اتحادیــه اروپا روابط خــود را در زمینه تجارت، 
سیاســت و اجرائی شــدن توافق هســته ای حفظ 
کرده اند. پیش از این صفحه توییتر هیئت روســیه 
در وین نوشته بود که موضوع برجام از موضوعات 
مورد گفت وگو در ســفر ماه فوریه بورل به روسیه 

خواهد بود.

 ۱۵ ملوان آزاد شده از هند وارد 
کنارک شدند

وزارت  � نمایندگــی  دفتــر  رئیــس  ایرنــا: 
امورخارجــه در منطقه آزاد چابهــار گفت: ۱۵ 
ملوان ایرانی ســاکن جنوب سیستان و بلوچستان 
پس از ۱.۵ ســال تــلاش و رایزنــی در دهلی نو 
اوایــل هفته آزاد و پــس از بازگشــت به میهن 
اســلامی دوشنبه وارد شهرســتان کنارک شدند. 
حمیدرضا طوسی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
این ملوانان ایرانی ســاکن سیستان و بلوچســتان 
حــدود یک و نیم ســال پیــش به علــت خرابی 
لنــج و ورود به آب های ســرزمینی هند توســط 
گارد ســاحلی این کشور دســتگیر و زندانی شده 
بودنــد که بعد از این موضــوع و با پیگیری های 
به عمل آمده توسط وزارت امور خارجه، سفارت 
جمهوری اســلامی ایــران در دهلی نــو و دفتر 
نمایندگــی وزارت امور خارجــه در منطقه آزاد 
چابهار آزاد شــدند. وی گفت: طی یک و نیم سال 
گذشته سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی 
و نیز سرکنســولگری کشورمان در حیدرآباد هند 
تلاش های زیادی را بــرای آزادی زندانیان انجام 
داد و در این راستا دیدارها و ملاقات های بسیاری 
بــا مقامات دولتی و قضائی این کشــور توســط 
سفیر کشورمان انجام شد. رئیس دفتر نمایندگی 
وزارت امور خارجه در منطقه آزاد چابهار ادامه 
داد: با آزادشــدن این ملوانان و برگشت آنان به 
کشور حدود هشت زندانی در آن کشور داریم که 
امیدواریم بــا پیگیری های در حال انجام موجب 
تسریع در فرایند رسیدگی قضائی به پرونده آنان 
و شــاهد آزادی همه ملوانان باشیم. وی اظهار 
کرد: صیادان باید توجه داشــته باشند رفتارهای 
مجرمانــه و همچنین تجاوز بــه حریم و قلمرو 
آب های ســاحلی کشــورها جرم محسوب شده 
و مشــکلاتی را برای خود، خانــواده و همچنین 
دستگاه دیپلماسی کشور به وجود خواهند آورد 
و لازم است در این زمینه آموزش های لازم توسط 
دســتگاه های ذی ربط به آنان داده شود. طوسی 
گفت: براســاس آخرین آمارها هزارو ۲۶۵ فروند 
قایق فایبــرگلاس، ۱۶۳ فروند قایق چوبی، ۴۳۶ 
فروند لنج یخی و ۵۲۴ فروند لنج سردخانه دار با 
۲۱هزارو ۷۸۱ نفر صیاد دائمی و فصلی در قالب 
۳۴ تعاونــی صیادی در حوزه اداره کل شــیلات 

سیستان و بلوچستان فعالیت دارند.

  از آخریــن وعده وزیر خارجه در ســفر قفقاز  �
شــروع کنیم. آقــای ظریف گفتند ایــران دنبال 
برقراری مســیری ترانزیتی بــرای اتصال خلیج  
فارس بــه دریای ســیاه خواهد بــود. امکان و 

نیازمندی های این پروژه را چگونه می بینید؟
 بنــده دو نگاه کلی بــه این موضــوع دارم؛ یکی 
معطوف بــه روابط تجاری، سیاســی و منطقه ای و 
دیگری معطوف به خود جناب وزیر. به نقشــه های 
جغرافیایــی نگاه کنیم و بر اســاس فهم ژئوپلیتیک، 
مبــادلات تجــاری، بایســته های امنیتــی و مفاهیم 
کلاســیک روابط بین الملل به این بیندیشــیم که آیا 
اساسا اتصال دریای سیاه به خلیج فارس، یک هدف 
بلندپروازانــه و طلایی اســت که می توانــد جایگاه 
ایران را در منطقه تغییــر دهد یا خیر؟ فارغ از اینکه 
دیگران انگیزه ای برای چنین اتصالی داشته باشند یا 
نه، آیــا می توانیم از چنین دوغی، کره درخورتوجهی 
بگیریم یا نه؟ شما به نقشــه نگاه کنید؛ شش کشور 
سواحل زیبای دریای سیاه را به خاطر بیاورید؛ ترکیه، 
بلغارســتان، رومانی، اوکراین، روســیه و گرجستان. 
بیایید جمع و تفریق کنیم و به این بیندیشــیم که اولا 
مجموع مبادلات تجاری ما با این شــش کشور، چند 
میلیارد دلار است و دوم اینکه از خودمان بپرسیم آیا 
واقعا سهم ناچیز مبادلات تجاری ما با این کشورها، 
به خاطر مشــکلات ریلی ، راه و جاده است یا مسائل 
متعدد دیگری داریم؟ اندکی پا را از این فراتر گذاشته 
و از خودمان ســؤال کنیم آیا این شش کشور، انگیزه، 
تمایل و نیاز جدی دارند به اینکه از سواحل باصفای 
دریای ســیاه یا به قــول ترک هــا «کارا دنیز»، متصل 
شــوند به مســیری که ته آن به خلیج فارس برسد؟ 
تمام این پرســش ها، ما را به سوی فهم این واقعیت 
سوق می دهد که اساسا ما در بخش های مهم تولید، 
تجارت، ارتباط و ترانزیت، ســال  به  ســال ضعیف تر 
شــده ایم و به دلیل اتکا به نفت و نوســتالژی تاریخ 
باشــکوه و پرعظمت، گامی روبه جلو برنداشته ایم و 
در نتیجه، از بازی های بزرگ منطقه ای و بین المللی 
جــا مانده ایم، تأخیر داشــته ایم، تعلــل کرده ایم. نه 
در گذشــته آماده بوده ایم و نه حــالا مهیا و پای کار 
هســتیم. این عدم آمادگی و لنگ زدن ما، موضوعی 
چندلایه و ذو الابعادی اســت که با مسائل ساختاری 
و نواقــص مهــم ما ارتبــاط دارد. چنین نیســت که 
تصور کنیم با اتصال به جهان، مشــکلات ما برطرف 
می شــود. به باور مــن، صورت معقــول و مطلوب 
اندیشیدن ما، این است که در گام نخست، مشکلات 
و نواقــص ســاختاری و داخلی مان را حــل کنیم و 
ببینیم اصولا می خواهیم با کشــورها کار کنیم یا نه؟ 
اقتصاد و تجارت ما آماده اســت؟ بخش خصوصی 
ما حاضر و پای کار است؟ در این اقتصاد تحریم زده، 
دلال محور، فســادزده و مصرف گرا، اساسا چیزی به 
نام تولید و تولیدکننده مانده است که مثلا بخواهیم 
کالا و دســتاوردش را به کشــورهای منطقه  دریای 
ســفید و دریای ســیاه بفرســتیم؟ آیا برای دیگران، 
منافع مشــترک و انگیزه های مشترکی ایجاد کرده ایم 

که مشتاق باشند با ما برقصند؟
بُعــد دوم نگاه بنده به ایــده ای که جناب ظریف 
مطرح کرده، این اســت که الان در کشــورمان ایران، 
در یک روند سســت و کرخت، شــاهد سپری شــدن 
آخرین ماه هــای عمر دولت روحانی هســتیم. بهتر 
نبود که ایشــان چنین ایده  ای را همان هشــت سال 
پیــش مطرح می کردند؟ یحتمل، نخســتین پاســخ 
این اســت که در آن دوران، کشــور به شدت مشغول 
کار روی تحریم و مســئله  هسته ای بود و ظریف نیز 
هر آنچه در توان داشــت، صرف برجام کرد؛ اما این 
پاسخ، به شــدت ناکافی اســت و می توان به سادگی 
آن را به این شــکل به چالش کشــید: اگر قرار باشد 
برداشــتن ســایه  تحریم های آمریکا و تــلاش برای 
ماندن در نظام بین الملل، یگانه اولویت همیشــگی 
کشورمان باشد، اساسا پس چه زمانی می توان برای 
مســائل و اولویت های دیگــر برنامه ریزی کرد و قدم 
برداشــت؟ ما که در این دیدارها حضور نداشــته ایم 
و در جریان بخش منتشر نشــده اظهارات پنج کشور 
میزبــان نیســتیم؛ اما دســت کم بر اســاس مواضع 
آشــکار میزبانان، می توانیم ایــن واقعیت را دریابیم 
که احتمالا کســی ایده و پیشنهاد اتصال دریای سیاه 
بــه خلیج فــارس را جدی نگرفته اســت؛ چرا که از 
یک ســو، می دانند که آقایان روحانی و ظریف دارند 
می رونــد و نمی توان بــا دولتی که در حال بســتن 
چمدان است، معامله کرد. دوم اینکه اساسا خطوط 
انرژی، ترانزیت کالا از آسیای میانه و قفقاز به سمت 
دریای ســیاه و دیگر مناطق همین الان هم روندهای 
خــاص و پویای خودش را دارد. شــما نــگاه کنید و 
ببینید ترک ها چگونه برای رسیدن به چین، خودشان 
را بــه آب و آتــش زدند. نگاه کنیــد و ببینید تاناپ و 
ترک اســتریم چه تأثیر شــگرفی بر دیپلماسی انرژی 
گذاشــت. نگاه کنید و ببینید در دوران کنونی پس از 
پیروزی جمهوری آذربایجان در قره باغ، چه معاملات 
نوینی بین روسیه، ترکیه و جمهوری آذربایجان شکل 
گرفته اســت؛ بنابراین تا زمانی که ما به شکل جدی، 
بخشــی از بازی بزرگ نباشــیم، این ایده های قشنگ، 
روی کاغــذ یا در آرشــیو توییتر می ماننــد. باید باور 
کنیم که حتی آرزوها نیــز تاریخ انقضا دارند. تحقق 
رؤیاهای سیاسی و ژئوپلیتیک، چیزی نیست که فقط 
دیر و زود داشته باشد. اتفاقا سوخت وسوز هم دارد. 
شــاید آقای ظریف هم به ســنت اسلاف عمل کرد و 
این رؤیا را در روزهایی مطرح می کند که خود ایشان 

و دولت در حال رفتن هستند.
  نکته دیگری که در این سفر مطرح بود، تلاش  �

برای برقراری تعاملات تجاری و اقتصادی جدید 
و احیا یا تقویت مســیرهای ترانزیتی برای ایران 
بود. در بســتر فعلی فکر می کنید ایران تا چه حد 

بتواند در این زمینه موفق باشد؟
اهمیــت آن بُعــدی که مربــوط به گــذر کالا و 
محصولات از دریای ســیاه به خلیج فارس و مســیر 
برعکس باشــد، قابل درک اســت و ایــران می تواند 
مســیر خــوب و مطلوبــی در اختیــار واردکنندگان 
و صادرکننــدگان شــمال و جنــوب بگــذارد؛ اما دو 
زیرســاخت حیاتی برای رســیدن به چنین موقعیتی 
لازم اســت. نخســت، ارتقــای روابــط سیاســی با 
کشورهای هر دو سوی این دو قطب. دوم زیرساخت 

مالی و ترانزیتی. در شرایط فعلی ما 
با کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 
روابط چندان امیدبخشی نداریم و در 
کمربند بــالا هم، رابطه دارای ژرفای 
پایدار  چندانی نیســت کــه منافــع 
ایجاد کند. بگذارید مثال روشــنی از 
ترکیه بیاورم. بــه محض اینکه ورق 
آذربایجان  نفع جمهــوری  به  جنگ 
برگشــت و موضوع گذرگاه نخجوان 
مطرح شــد، ترکیه فی الفور و بدون 

اتلاف وقت، برنامه انتقال گاز به نخجوان را شــروع 
کرد و بــرای احداث گذرگاه نخجــوان به آذربایجان 
هم وارد فاز رایزنی و چانه زنی شد. سؤال اینجاست 
کــه نظام سیاســی و اجرائــی و بوروکراتیک ما هم 
به همین اندازه ســریع اســت؟ در همین عراق بیخ 
گوش ما که دشــمنان و رقبا ادعــا می کنند تبدیل به 
حیاط خلوت ایران شــده، توانســته ایم کار اقتصادی 
شــق القمر کنیم؟ در مرزهای شرق و برای تجارت با 
افغانســتان و پاکستان، به شکل هدفمند و برنامه دار 
وارد شــده ایم؟ ببخشــید ولی گویا زمان آن رســیده 
که ما اندکی فروتنانه، ســر کلاس درس بنشــینیم و 
برخی مبــادی و مبانــی کار کردن با کشــورها را به 
شــکل درست و حســابی یاد بگیریم. مزیت های من 
در صــادرات و ترانزیت کدام اند؟ در واردات، با کدام 
شــرایط می توانم هزینه هایم را پایین بیاورم و رفیق 
بگیــرم؟ بــرای رایزنــی فرهنگی و خانــه فرهنگ و 
آموزش زبان پارسی و ارتباط با دانشجویان و نخبگان 
و هنرمندان آن مناطــق، برنامه هدفمند دارم یا نه؟ 
سفرا و کنســول ها و دیگر دیپلمات هایم را بر اساس 
شایسته ســالاری و دانــش و تجربــه برمی گزینم یا 
اصل گزینش بر اســاس روابط فامیلــی و خاندانی و 
ســفارش فلان رئیس قوه و فلان شــخص است؟ از 
اینها گذشــته، آیا می توانم و اراده این را دارم که به 
فرض در ۱۰ ســال پیش رو هر ســال دو میلیارد دلار 

برای شــبکه ریلی ام هزینه کنم یا نه؟ اگر هنوز پاسخ 
مثبــت قاطعانه ای برای این پرســش ها نداریم، باید 
از این نخوت و خونســردی دربیاییم، نگران شویم و 

تکانی به خودمان بدهیم.
  پتانسیل نقش و بهره مندی ایران از طرح هایی  �

مثل کریدور شمال-جنوب یا یک کمربند یک جاده 
را چطور می بینید؟

پتانســیل وجــود دارد و نمی توان کتمــان کرد. 
ایران کشــوری نیســت که بــا بازرگانــی و تجارت، 
بیگانــه باشــد. ادبیات منظــوم و منثور ما، سرشــار 
اســت از مفاهیمی ماننــد کاروان، راه، بازرگان، کالا، 
بازار، پیشه گر، فرســتاده و پیک. مابازای این مفاهیم، 
ایــران قدرتمنــدی را تداعی می کند که ســال های  
ســال هم محل آمدورفت بوده، هــم خریدار بوده و 
هــم فروشــنده؛ اما اینکــه به وقت 
اکنــون، روابط خارجی مــا و تجارت 
خارجــی مــا چــه وضعیتــی دارد، 
این را باید بررســی و آسیب شناســی 
کنیم؛ بنابراین ما نه مشکل موقعیت 
جغرافیایی داریم، نه معضلی به نام 
ناآشنایی با تجارت و نداشتن پیشینه 
تاریخی. در بسترهای ترانزیتی مهمی 
مانند گذرگاه شمال به جنوب و طرح 
یک کمربند یک جاده، باید کار مبنایی 

و اصولی انجام داد.
از تقویت روابط دیپلماتیک گرفته تا ایجاد انگیزه 
بــرای بازارهای مقصــد. باید بــه بخش خصوصی 
اطمینــان خاطر داد که پــای کار بیاید. متأســفانه، 
بســیاری از تجار و فعالان صنعتی و بازرگانی دلسوز 
ایرانــی در بخــش خصوصی، صنعــت و تجارت را 
رها کردند و تسلیم شــدند؛ چرا که دلال پروری، عدم 
حمایت از تولید، رانت های وارداتی، قدرت بدون مرز 
آقازاده ها، سوءاستفاده های ارزی، قاچاق، دردسرهای 
گمرکی، معضلات مرتبط با تحریم و عملیات بانکی، 
عدم آمادگی ســفارتخانه ها و کنسولگری های ما در 
کشــورهای خارجــی، اینها مجموعا شــرایطی پدید 
آورده کــه تجارت خارجی ایران را آســیب پذیر کرده 
اســت. اگر اراده و استراتژی روشــنی برای حل این 
معضلات داشــته باشیم، می توان با کشورهای مورد 
بحــث این مصاحبه، خیلی بیشــتر و بهتــر کار کرد. 
فرامــوش نکنیم ترکیه و کشــورهای دیگر، برای کار 
با افغانستان و پاکســتان، نیازمند اتصال به شبکه ی 
ریلی ما هســتند و در جنوب ایران نیز، خلیج فارس 
یک نقطه اتصال بســیار ارزشمند است. اما همه این 
مزیت ها زمانی می تواند کارگر و مفید باشد که برنامه 
روشن و اراده حقیقی داشته باشیم. در این سال ها ما 
مداوما به دنبال تجارت با اروپا بوده ایم اما در همین 

منطقه خودمان کار خاصی نکرده ایم.

  نکته دیگری که در این سفر مطرح بود، بحث  �
طرح همکاری شش جانبه بود که البته توسط دیگر 
مقامات منطقه مطرح شده بود اما استقبال ایران 
در این سفر نســبت به آن ابراز شد. فکر می کنید 
چنین توافق همکاری اي در منطقه اجرائی شود؟ 
اگر بشــود تا چه حد در کاهش تنش های بالقوه و 
افزایش تعاملات مثبت تجاری مؤثر خواهد بود؟

معتقــدم پاســخ رندانه چــاووش اوغلــو، این 
واقعیــت را نشــان داد کــه صحبــت از همــکاری 
شش جانبه، بسیار خوشبینانه است. چاووش اوغلو، 
فرمول ۳+۳ را مطــرح کرد. یعنی چه؟ یعنی ترکیه 
و آذربایجان و روســیه یک طرف، ایران و گرجســتان 
و ارمنســتان یک طرف. ایــن نگرش، دقیقــا به این 
معنی اســت که ترکیه و یحتمل روسیه و آذربایجان 
نیز، معتقد به یک مشــارکت همسان نیستند و کیک 
را بــه شــکلی نخواهند برید که این شــش کشــور، 
دستاوردهای همسان داشته باشــند. اما د رهرحال، 
کسی که دونده خوبی باشد، خوب می داند که نتیجه 
مسابقه را نمی توان به صورت قاطعانه، از قبل اعلام 
کــرد. ترکیه در حال حاضر با جمهــوری آذربایجان و 
روســیه، منابع خاصی دارد و قطعــا از پیروزی باکو 
سرمست است. اما فرمول هر چه باشد ۳+۳ یا حتی 
۵+۱ یا هر شکلی که مطرح شود، مهم نیست. چیزی 
که اهمیت دارد، این اســت که خود ما تا چه اندازه 
آماده دویدن هســتیم و مثلا در کار تجارت و ترانزیت 

و توریسم، برنامه ریزی روشن و آمادگی داریم یا نه.
  ســفر آقای ظریف مشخصا تلاش ایران برای  �

تعامل با قفقاز جدید بعد از جنگ اخیر قره باغ بود 
اما برخی منتقدان می گویند این توجه دیرهنگام 
رخ داد و ایــران باید زودتــر از اینها متوجه روند 
اتفاقات می شــد یا بعد از شروع درگیری ها نقش 
فعال تری ایفا می کرد؟ شــما با این نقد موافقید؟ 

و فکر می کنید ایران می توانست فعال تر باشد؟
معتقدم که واکنش هــا دیرهنگام صورت گرفت. 
نبایــد برای تأکید بر حقوق باکو، تــا این اندازه تعلل 
می شد. جمهوری آذربایجان، همسایه مهمی است 
و باید قبل از این تحولات، رابطه را به ســطح بهتری 
اینکه اظهارات عجیب و غریب  می رســاندیم. ضمن 
زیادی هم شــنیدیم. گاهی شاهد گاردها و گفته های 
عجیب بودیم که مثلا چرا الهام علی اف به شیعیان 
میــدان فعالیت نمی دهد. قرار نیســت چون دولت 
این کشــور، چندان توجهی به مســائل دینی ندارد، 
گمــان کنیم کــه نمی تواند در کنار ایران باشــد. این 
انتظارات، منطبق با منطق روابط بین الملل نیســت. 
مگر همان سوریه  و تیم بشار اسد، خیلی رفتار دینی 
دارند؟ خیلی وقت ها این تعدد مواضع، اعتبار کشور 
را پایین مــی آورد. حتی دیدیم کــه فرزانه ای از تیم 
ریاســت جمهوری، بعد از مواضع روشــن رهبری و 
وزارت امور خارجه و بعد از پایان جنگ، در واکنش به 
شــعری که اردوغان خواند، اظهار حسرت کردند که 
 ای کاش از همان اول، پشت ارمنستان را می گرفتیم! 
این حرف ها منطقی نیســت. واقعیت این اســت که 
از همــان اول، پرهیــز از مداخله مســتقیم، انتخاب 
معقولی بود. ایران بنا به دلایل بســیار، نمی توانست 
نتیجــه این جنــگ را به ســمت دیگری ببــرد. اما 
زمان ســفر آقای عراقچی، زمان ســفر آقای ظریف، 
نهایی کردن مواضع، محتوای بســته های پیشنهادی 
و مســائلی از این دســت، همگی نشان دهنده تعلل 
و کُندبودن سیاســت منطقــه ای ایران بود. اساســا 
ایــران نباید در قفقــاز تا این اندازه غریب باشــد. در 
این چند دهه، اگر کار تجاری و فرهنگی – رســانه ای 
درســت و هدفمندی صورت می گرفت، قطعا جای 
بیشتری برای ایران باز می شــد. شاید ما اساسا برای 
این منطقه، برنامه منســجم و روشــنی نداشته ایم و 
چون در کِشــتن تعلل کرده ایم، کار درو هم مشــکل 
شده است. اما دستگاه دیپلماسی کشور، دیپلمات ها 
و کارشناسان بسیار توانمندی در این حوزه دارد و اگر 
دو بال تجــارت و فرهنگ و میدان پرواز به آنها داده 
شــود، همین الان هم دیر نیست و می توان با شرایط 

جدید هم کار کرد.
  ارزیابی شما از این سفر به طور خاص و رویکرد  �

ایران به قفقاز به طور کلی چیست؟
نفس ســفر و اقدام آقای ظریف ارزشمند است. 
اینکه ایشــان چندین شــبانه روز کفش آهنین به پا 
کرده و به پنج کشــور ســفر کرده انــد و در همه این 
ســفرها هم اطلاع رســانی کرده و ارتبــاط خوبی با 
رســانه و فضــای مجازی داشــته اند، قطعــا اقدام 
ارزنده ای اســت. اما یک وزیر امور خارجه، هر اندازه 
که توانمند و باتجربه باشــد، نمی تواند معجزه کند. 
یک وزیر امور خارجه خوب، حتی اگر تمام معاونین 
و ســفرا و دیگــر دیپلمات هایش، کارکشــته و فنی 
باشــند، باز هم به تنهایی نمی تواننــد کاری از پیش 
ببرند. تصور من این اســت که نه تنها در قفقاز بلکه 
در حوزه خلیج فارس، در شــرق دور، آفریقا و دیگر 
مناطق، دستیابی به پیروزی در دیپلماسی و تجارت، 
مستلزم این اســت که اولا مســئله اصلی مان را با 
آمریــکا و دیگران حل کنیم و در موقعیتی نباشــیم 
که احیانا برخی ها بر ســر ما منت بگذارند و بگویند 
رفاقت با شــما هزینه بردار است. دوم اینکه رویکرد 
کلی سیاســت خارجی مــا، مانند دیگر کشــورهای 
جهان، در کنــار مفاهیم حماســی و مهیجی مانند 
دفــاع از حقوق مظلومین و واژگانی از این دســت، 
منافع اقتصــادی و تجارت خارجی را به عنوان رکن 

اصلی اهداف خود قرار دهد.

بررسی تحلیلی تور قفقازی ظریف در گفت وگو با کارشناس مسائل منطقه:

در بازی های بزرگ منطقه جا مانده ایم
دستمالی: زمان آن رسیده که مبانی کارکردن با کشورها را یاد بگیریم

روح اله نخعی: سفر وزیر خارجه ایران به منطقه قفقاز، در وهله اول سفری سیاسی بود. اگر چه ایران با اکثر 
کشورهای مقصد این سفر، تعاملات و پرونده های مشترک بســیاری دارد، اما مشخص بود که محمدجواد 
ظریف، بــه دلیل تحولات اخیر قفقاز در نتیجــه جنگ قره باغ، پیروزی جمهــوری آذربایجان روی زمین و 
توافق های انجام شده متعاقب آن، راهی دیدار و رایزنی با این مجموعه از همسایگان شده است تا جایگاه 

ایران و تعاملاتش را در صحنه جدید شناسایی و مشخص کند.
اما علاوه بر ابعاد سیاسی و دیپلماتیک این سفر و شاید در بن این اهداف، تور قفقازی ظریف تا حد زیادی با 
پس زمینه های اقتصادی و تجاری دنبال شد. از یک نگاه، مهم ترین اثر تحولات اخیر در منطقه، تغییر آرایش 
مسیرهای ترانزیتی در این نقطه کلیدی بود که پیامدهای بالقوه و بالفعل متعددی برای ایران دارد. در پایان 
این تور، محمدجواد ظریف به نخجوان رفت و آنجا از طرحی برای وصل کردن خلیج فارس به دریای ســیاه 
صحبــت کرد که طرح بزرگی خواهد بود؛ با نیاز به نقش آفرینی و توافق همســایگان ایران. پروژه بزرگی که 
ظریف به آن اشــاره کرد، به همان اندازه که نیازمند تحرکات و اقدامات گسترده از سوی ایران است، نیاز به 
همکاری و هماهنگی گســترده از سوی همسایگان و بازیگران دیگر منطقه نیز دارد. پروژه دیگری که ظریف 
از آن صحبت کرد، ایده همکاری شــش جانبه بود که البته پیش تر در دیدار رؤسای جمهور ترکیه و جمهوری 
آذربایجان مطرح شــده بود، اما ظریف هم حمایت ایران از آن را اعلام کرد. این پروژه شاید از نظر داخلی 
برای ایران به اندازه پروژه دیگر سنگین نباشد، اما در تعاملات منطقه ای، فرایند سنگینی است که به همان 
اندازه که پتانسیل های بالایی دارد، تعاملی جدی بین کشورهای قفقازی را می طلبد که به همین تازگی خود 

را دور یک میدان جنگ دیده اند.
ســؤال اینجاست که این ایده ها و ایده های مشــابه تا چه حد عملی خواهند بود و چه چشم اندازی دارند. 
محمدعلی دســتمالی، کارشــناس مســائل منطقه، نگاه چندان خوشــبینانه ای به این ایده ها ندارد. او در 
گفت وگو با «شرق» مشکلات و نواقص اساسی در رویکرد اقتصادی و تجاری ایران در صحنه روابط خارجی 
را در قالب مانعی برای پیشــرفت تلاش های این چنینی از سوی ایران معرفی می کند. به اعتقاد دستمالی، 
ایران در اصول و قواعد تعامل تجاری و اقتصادی با کشــورهای دیگر دچار ضعف اســت و در نتیجه، هم 
توانایی خودش را در چنین تعاملاتی محدود می بیند و هم تمایل دیگر کشــورها را. از نگاه این کارشــناس، 
ایران بیش از حد به ســوابق و جایگاه خود تکیه کرده و لازم اســت هوشــیارانه تر متوجه صحنه باشــد و 

فعالانه تر در زمینه رفع نقایص اقدام کند.


